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 احمد عربلو

آفتابه لگنِ جارو

اندر احوالات كميسيونات و لوايحات و 
تخصيص و بودجهات و غيره و غيره...

جلسه كه شروع شد، آقاي پريشان گفت: «با بررسي  هاي 
ــرقي شهر، به اين  به عمل آمده در مدارس ضلع جنوب ش
ــلوغي و كثيفي حياط مدارس اين  ــيده ايم كه ش نتيجه رس
ــدن عمر مفيد  ــه علت خرابي و در واقع تمام ش مناطق، ب
ــت. بنابراين اگر بتوانيم چند  جاروهاي سرايداران آن هاس
عدد جاروي نو در اختيار اين عزيزان زحمتكش قرار دهيم، 
ــدان دور، اين معضل برطرف  ــك در آينده اي نه چن بلاش

ــاهد حياط هاي تميز و دلگشا در  ــود و از اين پس ش مي ش
مدارس خواهيم بود!»

آقاي خندان گفت: «صحيح مي فرماييد. از اين تحقيق 
علمي متشكريم. اما اين موضوع حتماً بايد در جلسة بودجه 
مطرح شود و ابتدا بودجة لازم براي اين كار تخصيص و بعد 

جاروها خريداري شود!»
آقاي پريشان گفت: «اي آقا! چهار تا جارو كه به جلسه 

نياز ندارد.»
ــا كه هيچ، يك جارو هم  ــرا ندارد آقاجان؟ چهار ت ـ چ
باشد، بايد بودجة آن تأمين شود. نمي شود كه همين جوري 
ــود. هلو برو تو گلو  طرح بدهيد و همين جوري هم عملي ش

كه نيست! 

اندر احوالات كميسيونات و لوايحات و 
تخصيص و بودجهات و غيره و غيره...
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ــد. گفت: «پس بي زحمت  ــان، پريشان تر ش آقاي پريش
لطف كنيد جلسه زودتر برگزار شود، چون بدون جارو نمي شود 

حياط را جارو زد!»
ــان. اين كار را جلو مي اندازيم. زياد  ـ چشم آقاي پريش

طول بكشد، شش ماهه انجام مي دهيم.
ـ شش ماه؟ چه خبر است؟ مگر جارو دانه اي چند است؟ 

فضاپيما كه نمي خواهيم بخريم.
ــما بگو دانه اي يك تومان. وقتي  ـ هر چي آقاجان! ش

طرحي ارائه مي دهيد، بايد برايش بودجه طخسيس! بدهيم!
ـ ممنون!

شش ماه بعد:
ــه، ميوه، شيريني، ماشين، بنزين، رفت، آمد، وقت،  جلس

حرف و...
كل هزينة برگزاري جلسه: ۱۰ ميليون تومان.

هزينـة خريد جارو براي كل مـدارس: ۵۰ هزار 
تومان.

نتيجة جلسـه: با خريد نيمي از جاروها موافقت شد. 
نيمي ديگر بماند براي نيمة دوم سال!

من به جاي تو، تو به جاي من!

ــرد و گفت: «اگه  ــي رو به آقاي رياضي ك ــاي قديم آق
بزرگواري كني و اين دو ساعت زنگ آخر را جاي من بروي 

سر كلاس، يك عمر مديونت مي شوم!»
آقاي رياضي گفت: «مي روم، اما من معلم رياضي هستم! 

از تاريخ كه چيزي سر در نمي آورم»
ـ عيبي ندارد. شما برو. بگو بچه ها از روي درس بخوانند. 
يك چيزي سر هم كن و بگو. تا بجنبي كلاس تمام شده! من 
كار واجب دارم. مادرزنم قرار است امشب بيايد خانة ما. بايد 
زودتر بروم خريد. اگر پذيرايي بد باشد، آبرو برايم نمي گذارد.

ـ باشه! برو. من مي روم سر كلاسِ تو...
ساعت درس تاريخ: 

آقاي رياضي: خلاصه بچه ها، اين آقاي شاه عباس وقتي 
ديد نمي تواند عثماني ها را از خاك ايران منفي كند، رفت و 
ــد كه حتي  با اروپايي ها خودش را جمع زد و چنان عددي ش

راديكالش مي توانست قدرت عثماني ها را به صفر برساند.

ــينوس هاي مغزش را به كار  بعد كه اين كار را كرد، س
انداخت و با يك جمع و تفريق ساده، به اين نتيجه رسيد كه 
ــربازانش را سراغ تعداد زيادي از «ازبك ها»  مجذور عدد س
ــتد كه در شرق ايران مشغول محاسبة طول و عرض  بفرس
ــرزمين هايي بودند كه اشغال شده بود. بعد هم همه را از  س
روي قانون منفي در مثبت، منفي مي شود، منفي كند و دمار 
ــاه  عباس در طول  ــان در بياورد. از آن جا كه ش از روزگارش
ــرهايش بدبين بود، همه را يا كشت و يا كور  زندگي به پس
ــت و بعد از او  كرد و در واقع عددي از خودش باقي نگذاش
كشور به معادله اي چند مجهولي تبديل شد. در واقع، كشور 

به يك «عدد پي» مثل خود شاه عباس نياز داشت.
ــام ميرزا كه حتي يك ضرب و تفريق ساده را  نوة او س
بلد نبود، شد شاه! او كه در حرمسرا بزرگ شده بود، نمره اش 
صفر بود. كجا مي توانست معادله هاي چند مجهولي را حل 
كند. خير سرش محيط تاج روي سرش را هم نمي توانست 
ــد به جبر و مثلثات و اين جور چيزها.  ــاب كند، چه برس حس
بنابراين مملكت كم كم دچار فرمول هايي شد كه غلط غولوط 
و گاه بدون راه حل بودند. شاه  صفي هر جا كه به مسئله اي 
بر مي خورد، به جاي اين كه مغزش را به كار بيندازد، صورت 
مسئله  را پاك مي كرد! معلوم است كسي كه حتي يك جدول 
ضرب ساده را حفظ نكرده بود، نمي توانست مثل پدربزرگش  
ــي را از راه هاي متفاوت حل كند.  معادله هاي چند مجهول
ــاهي اش زد كه بيا و  بنابراين، گندي در ورقة امتحان پادش

ببين! خلاصه، اين بود حل درس امروز!

من به جاي تو، تو به جاي من!


